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 )اعاده شده از شوراي نگهبان(لايحه مجازات اسلامي )كليات، حدود، قصاص و ديات( 

 نظرات شورا (90/09/0811مصوبه مجلس )
(90/09/0811()90/90/0810()91/09/0810) 

 (09/09/0809اصلاحيه مجلس ) (92/91/0809نظرات شورا ) (90/91/0809اصلاحيه مجلس )

ني محقق مسؤوليت كيفري تنها زما _080ماده 

است كه فرد حين ارتكاب جرم، عاقل، بالغ و مختار 

 باشد.

(، خلاف 080عموم ماده ) _99

 .شد شناخته موازين شرع 

 د:شو ( به شرح زير اصلاح مي800ماده )

تنها زماني محقق  مسؤوليت كيفري _080ماده 

است كه فرد حين ارتكاب جرم، عاقل، بالغ و مختار 

بر قتل كه حكم آن در به جز در مورد اكراه  باشد

 .كتاب سوم )قصاص( آمده است

(، نظر به اينكه در 080ماده ) _0

مورد ديات نيز قضيه موهم عدم 

مسئوليت كيفري است، بنابراين 

مناسب است ابهام مذكور به 

 نحوي مرتفع گردد.

بعد از « در حدود، قصاص و تعزيرات»عبارت 

در سطر اول « مسؤوليت كيفري»عبارت 

 اضافه شد.

مصرر  مسركر از قبيرل دروردن،      _922ماده 

تزريق و تددين آن موجب حد است؛ كم باشرد  

يا زياد، جامد باشد يا مايع، مست كند يا نكنرد،  

دالص باشد يا مخلوط به گونره اي كره آن را از   

 مسكر بودن دارج نكند.

جو تنها زماني موجب حد  دوردن آب _تبصره

 است كه مسكر باشد.

( مبهم 922تبصره ماده ) _29

است اگر شامل فقّاع شود، 

 خلاف موازين شرع است.

 گردد: شرح زير اصلاح مي ( به922ماده)
مصر  مسكر از قبيل دوردن، تزريق  _562ماده 

كم باشد يا زياد، جامد باشد يا و تددين آن 

مايع، مست كند يا نكند، خالص باشد يا 

اي كه آن را از مسكر بودن  مخلوط به گونه

 ، موجب حد است.خارج نكند

)مسكر( موجب حد جو  دوردن آب _تبصره

 است هرچند مستي نياورد.

(، 922در تبصره ماده ) _9

عبارت به اين نحو اصلاح گردد؛ 

خوردن فقاع )آب جو( موجب »

« حد است هر چند مستي نياورد.

 تا اشكال رفع شود.

 

 

 

 

اصلاح  ذيلشرح   ( به922ماده)تبصره  _

 د:يگرد 

موجب  جو مسكر( فقاح )آب دوردن _تبصره

 حد است هرچند مستي نياورد.

نظريه سياسي  ءگروهي كه بر مبنا _911ماده 

ايران، ي در برابر اساس نظام جمهوري اسلام

قيام مسلحانه كند باغي محسوب و در صورت 

استفاده از سلاح، اعضاء آن به مجازات اعدام 

 گردند. محكوم مي

ه بر مبناي نظري»قيد  _8 *** ***

(، خلاف 911در ماده )« سياسي

 موازين شرع شناخته شد.

 

حذف « بر مبناء نظريه سياسي»عبارت 

 گرديد.

عمردي   جنايت در موارد زيرر شربه   _909ماده 

 شود: محسوب مي

عليره قصرد    هرگاه مرتكب نسربت بره مجنري    _1

قصد جنايت واقرع شرده را    رفتاري را داشته، لكن

مول تعرير   نداشته باشد، جز در مواردي كه مشر 

 گردد. جنايات عمدي مي

هرگاه مرتكب جهل به موضوع داشته باشرد   _5

كره   كره جنرايتي را برا اعتقراد بره ايرن       مانند آن

برره موضرروع رفتررار وي شرريء يررا حيرروان اسررت 

 وارد كند، سپس دلا  آن معلوم گردد. ديگري

 

( 909( ماده )9درجزء ) _28

« به ديگري وارد كند»عبارت 

اشكال دارد بايد به همان 

شخص و يا شيء مورد نظر 

وارد كند و همچنين بايد 

به موارد « الدم محقون»عبارت 

  مذكور در اين ماده اضافه

 شود.

 

 

 

 

 

شرح زير اصلاح  ( به909( ماده)9بند)

 شود: مي
هرگاه مرتكب، جهل به موضوع داشته باشد  _5

كه موضوع  كه جنايتي را با اعتقاد به اين مانند آن

 عليه به مجنيرفتار وي شيء يا حيوان است 

 

 

 

 

 

(، در 909( ماده )9در بند ) _4

الدم، اشكال رفع  خصوص محقون

 نگرديده است.

 

 

 

 

اصلاح  زيرشرح   ( به099ماده)( 9بند ) _

 د:يگرد 
هرگاه مرتكب، جهل به موضوع داشته باشد  _5

كه موضوع  كه جنايتي را با اعتقاد به اين مانند آن

و يا افراد مشمول ماده رفتار وي شيء يا حيوان 

عليه وارد كند،  به مجني( اين قانون است 898)
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هرگاه جنايت به سبب تقصير مرتكب واقع  _3

عاً سبب وقوع كه تقصير، نو شود، مشروط بر اين

 جنايت نبوده باشد.

 سپس دلا  آن معلوم گردد. وارد كند، سپس دلا  آن معلوم گردد.

 

عليره داراي   يدر صورتي كره مجنر   _898ماده 

يكرري از حررالات زيررر باشررد مرتكررب مشررمول  

 شود: مجازات قصاص نمي

كسي كه مرتكب جرم حدي موجرب اعردام    _1

 شده است.

كسي كه مسرتحق قصراص نفرس يرا عضرو       _5

است، فقط نسبت به صاحب حق قصراص و بره   

 مقدار آن.

متجاوزي كه دفاع در برابر او قانوناً مشرروع   _3

 است. 

در حال زنرا نسربت بره شروهر     زاني و زانيه  _4

 زانيه به شرح مقرر در قانون.

( اين 5( و)1) اقدام در دصوص بندهاي _تبصره

ماده بدون اجازه دادگاه جرم است مرتكب به 

تعزير مقرر در كتاب پنجم اين قانون محكوم 

 دواهد شد.

( 898( ماده )8در بند ) _20

بشرح مقرر در »بايد عبارت 

اضافه « ( اين مصوبه022ماده )

شود، همچنين در صورتي كه 

نفس دفاع صدق كند ولي از 

مراتب آن تجاوز شود مجازات 

آن قصاص نيست. بلكه حسب 

ديّه و »مورد مجازات ديگري 

دارد، همچنين اطلاق « تعزير

( اين ماده كه شامل 4بند )

حالت اكراه و اضطرار نيز 

شود، خلاف موازين شرع  مي

 است.

 شود: صلاح ميشرح زير ا ( به898ماده )
عليه داراي يكي  در صورتي كه مجني _303ماده 

از حالات زير باشد مرتكب مشمول مجازات 

 شود: قصاص نمي

 مرتكب جرم حدي مستوجب اعدام _0

مستحق قصاص نفس يا عضو، فقط نسبت  _9

 به صاحب حق قصاص و به مقدار آن

( 022دفاع مشروع به شرح مقرر در ماده) _8

 ابر متجاوزاين قانون در بر 

زاني و زانيه در حال زنا نسبت به شوهر زانيه  _4

در غيرموارد اكراه و اضطرار به شرح مقرر در 

 قانون

( اين 9( و)0اقدام در مورد بندهاي) _0تبصره

ماده بدون اجازه دادگاه جرم است و مرتكب 

 شود. به تعزير مقرر در قانون محكوم مي

 ( چنانچه نفس8در مورد بند) _9تبصره 

دفاع صدق كند ولي از مراتب آن تجاوز شود 

قصاص، منتفي است. لكن مرتكب به شرح 

مقرر در قانون به ديه و مجازات تعزيري 

 شود. محكوم مي

***  

اصلاح  زيرشرح   ( به898ماده)( 0بند ) _

 د:يگرد 

سلب حيات يا مرتكب جرم حدي مستوجب  _1

قطع عضو مشروط به برابري جنايت با همان 

 ع شدهعضو قط

هرگاه غيرِ مسلمان، مرتكب جنايت  _800ماده 

عمدي بر مسلمان، ذمي، مستأمن يا معاهد 

شود، حق قصاص ثابت است. در اين امر، تفاوتي 

ها و گرايشهاي فكري نيست. ميان اديان، فرقه

اگر مسلمان، ذمي، مستأمن يا معاهد، برغيرِ 

مسلماني كه ذمي، مستأمن يا معاهد نيست 

*** *** ***  
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شود. در اين رد كند، قصاص نميجنايتي وا

كتاب صورت مرتكب به تعزير مقرر در

 شود.محكوم مي «تعزيرات»پنجم

غيرمسلماناني كه ذمي، مستأمن يا  _1تبصره

يا تابعيت را دارند و تابعيت ايران نيستند معاهد 

و با رعايت قوانين  رندكشورهاي دارجي را دا

 ، در حكم مستأمناند شدهومقررات وارد كشور 

 باشند.مي

قصراص،   يمرتكب پيش از اجررا  اگر _ 5تبصره

مسلمان شود، قصاص ساقط و علاوه بر پردادت 

كترراب ديرره برره مجررازات تعزيررري مقرررر در    

 شود. ، محكوم مي«تعزيرات»پنجم

 

 

 

 

 

 

 

 

بعد « عليه غير مسلمان باشد و مجني»عبارت 

 د.اضافه گردي« اگر»از حرف 

ر موارد شرركت در جنايرت عمردي،    د _804ماده 

توانرد يكري از    دم مري  عليه يا ولي ، مجني حسب مورد

شركاء در جنايت عمردي را قصراص كنرد و ديگرران     

بايد فروراً سرهم درود از ديره را بره قصراص شرونده        

كه همة شريكان يا بريش از يكري از    بپردازند و يا اين

كه ديرة مرازاد برر     ، مشروط بر اين آنان را قصاص كند

جنايررت پديدآمررده را پرريش از قصرراص، برره قصرراص 

شوندگان بپردازد. اگر قصاص شوندگان همه شريكان 

شرود نيرز    نباشند، هر يك از شريكان كه قصاص نمي

 بايد سهم دود از دية جنايت را بپردازد.

دم، دواهران قصراص    عليه يا ولري  اگر مجني _تبصره

باشد و از حق دود نسبت به بردي  شريكانبردي از 

نمروده  يا با آنران مصرالحه    كردهيگر مجاني گذشت د

بريش از   ،، در صورتي كه دية قصاص شروندگان باشد

سهم جنايتشان باشد، بايد پيش از قصاص، مازاد دية 

 آنان را به قصاص شوندگان بپردازد.

( و تبصره 804در ماده ) _20

آن، مقصود از سهم جنايت هر 

يك از شركاء بايد روشن شود 

 اين )درگردد.  تا اظهارنظر

( 42دصوص به مسأله )

الواجب از كتاب قصاص  في القول

 .(شود مراجعه تحريرالوسيله 

 

( ابهامي 804به نظر كميسيون در ماده )

 شد.ديده ن

 

 

( و تبصره آن، 804در ماده ) _2

مقصود از سهم جنايت هر يك از 

شركاء بايد روشن شود تا 

دصوص  اين )درگردد.  اظهارنظر

الواجب از  في ( القول42)به مسأله 

كتاب قصاص تحريرالوسيله مراجعه 

 شود.( 

 

 

 

 

 

قبل از كلمه  «به نسبت تعداد شركاء»عبارت 

 شد.اضافه  در سطر آخر «بپردازد»

 گرديد: شرح ذيل اصلاح  تبصره به  _
دم، دواهان قصاص بردي  عليه يا ولي اگر مجني _تبصره

دي ديگر باشد و از حق دود نسبت به بر شركاءاز 

، در صورتي نمايديا با آنان مصالحه  كندمجاني گذشت 

به جهت گذشت يا مصالحه  كه دية قصاص شوندگان

، بيش از سهم جنايتشان باشد، بايد پيش برخي شركاء

 از قصاص، مازاد دية آنان را به قصاص شوندگان بپردازد.

هرگاه كسي ديگري را بره رفتراري    _819ماده 

شرونده    جنايرت براكرراه  اكراه كند كره موجرب   

گررردد، جنايررت عمرردي اسررت و اكررراه كننررده  

( 819اطلاق ماده ) _21

درمواردي كه مكره علم به 

رفتار  وقوع قتل دارد كه اين

 گردد: شرح زير اصلاح مي ( به819ماده)

ي هرگاه كسي ديگري را به رفتار _380ماده 

شونده گردد،   كراهااكراه كند كه موجب جنايت بر 

(، اين ماده به 819ماده ) _2

نحوي كه اصلاح شده اشكال 

دارد، اصل مصوبه قبلي ابقاء 

 جايگزين زيرشرح   ( به819ماده)اصل  _

 د:يگرد 

تاري هرگاه كسي ديگري را به رف _819ماده 
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شود مگر اكراه كننده قصد جنايت بر  قصاص مي

كه اين اكراه  او را نداشته و آگاهي و توجه به اين

شرود نيرز نداشرته     نوعاً موجب جنايت بر او مري 

عمدي است  باشد كه در اين صورت جنايت شبه

 شود. وم ميو اكراه كننده به پردادت ديه محك

شود، خلاف  موجب جنايت مي

)به . شد شناخته موازين شرع 

الموجب  في القول 38مساله 

 شود.( تحريرالوسيله توجه

ديه ثابت  كننده و بر اكراه استجنايت عمدي 

 است.

شونده   اكراه كند كه موجب جنايت براكراه گردد.

گردد، جنايت عمدي است و اكراه كننده 

شود مگر اكراه كننده قصد جنايت  قصاص مي

كه اين  بر او را نداشته و آگاهي و توجه به اين

شود نيز  اكراه نوعاً موجب جنايت بر او مي

نداشته باشد كه در اين صورت جنايت 

كننده به پرداخت عمدي است و اكراه  شبه

 شود. ديه محكوم مي

اگر دنردان كسري توسرط ديگرري      _404ماده 

، دنردان   كنده شود، چنانچره ترا زمران قصراص    

برره جرراي آن برويررد، مرتكررب قصرراص   سررالمي

ايرن  شود و به تعزير مقرر در كتراب پرنجم    نمي

و ارش جراحت  قانون و پردادت دسارت درمان

ده اسرت  عليه بدون دندان برو   و مدتي كه مجني

شود. اگر دندان جديد معيوب باشد،  محكوم مي

مرتكررب افررزون برمحكوميتهرراي مررذكور، برره   

شرود. اگرر    پردادت ارش عيب نيز محكروم مري  

عليه كودک باشد، برا دردواسرت ولري او     مجني

صدور حكم بره مردت متعرار  برراي روييردن      

عليره درايرن    اگرر مجنري  افتد.  به تأدير ميدندان 

مدت فوت كند، مرتكب افزون بر تعزيرر مرذكور، بره    

 شود. پردادت ديه محكوم مي

( پرداخت 404در ماده ) _02

با توجه به  درمان خسارت

محكوميت به ارش جراحت، 

شناخته خلاف موازين شرع 

با درخواست »، و عبارت شد 

علاوه براين  زائد است.« ولي

ن درصورت ارش دندا»عبارت 

براي هر دندان يك شتر ديهّ 

بايد به اين ماده « داده شود.

 33)به مساله  اضافه شود.

النفس  مادون  قصاص

 .(شود مراجعه تحريرالوسيله 

 شود: شرح زير اصلاح مي ( به404ماده)
اگر دندان كسي توسط ديگري كنده  _414ماده 

، دندان سالمي به  شود، چنانچه تا زمان قصاص

شود و به  مرتكب قصاص نميجاي آن برويد، 

و ارش « تعزيرات» تعزير مقرر در كتاب پنجم
عليه بدون دندان بوده است   جراحت و مدتي كه مجني

جديد معيوب باشد، مرتكب  دندانشود. اگر  محكوم مي

هاي مذكور، به پردادت ارش عيب  افزون برمحكوميت

عليه كودک باشد، صدور  شود. اگر مجني نيز محكوم مي

به تأدير ه مدت متعار  براي روييدن دندان حكم ب

عليه دراين مدت فوت كند، مرتكب  . اگر مجنيافتد مي

 شود. افزون بر تعزير مذكور، به پردادت ديه محكوم مي

(، در مورد صغير 404ماده ) _0

در صورت »بايد اضافه گردد 

رويش دندان براي هر دندان يك 

 «شتر ديه داده شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

به تأخير »بل آخر بعد از عبارت در سطر ماق

و در صورت رويش دندان »جمله « افتد مي

 اضافه گرديد.« شود يكصدم ديه پرداخت مي

 

هرگاه هنگرام راننردگي بره سربب      _290ماده 

حوادثي مانند واژگون شدن دودرو و يا بردورد 

آن با موانع سرنشينان دودرو مصردوم يرا تلر     

مچرون  علل قهرري ه  شوند در صورتي كه سبب

و سراير  زلزله و سيل نباشد راننده ضرامن ديره   

 دسارات دواهد بود.

( همان 290در ماده ) _99

( در مورد 422)ايراد ماده 

خسارات وجود دارد. و در مورد 

شود  اينكه آيا شامل مواردي مي

كه منشأ حادثه نقص فني مخفي 

مستند به عمل ديگري از قبيل 

سازنده و يا تعمير كار  كارخانه 

شود يا خير ابهام  شد را نيز ميبا

 شود: شرح زير اصلاح مي ( به290ماده)

به سبب  رانندگيهرگاه هنگام  _205ماده 

حوادثي مانند واژگون شدن دودرو و يا بردورد 

آن با موانع، سرنشينان دودرو مصدوم يا تل  

قهري شوند در صورتي كه سبب حادثه، علل 

همچون زلزله و سيل نباشد راننده ضامن ديه 

 .است

(، ابهام مذكور 290در ماده ) _1

 كماكان به قوت خود باقي است.

 د:يگرد  اصلاح زيرشرح   ( به290ماده) _

هرگاه هنگام رانندگي به سبب حوادثي  _205ماده 

 ،مانند واژگون شدن دودرو و يا بردورد آن با موانع

وم يا تل  شوند در صورتي سرنشينان دودرو مصد

علل قهري همچون زلزله و سيل  حادثه، كه سبب

راننده ضامن  نبوده و مستند به راننده باشد،

است. چنانچه وقوع حادثه مستند به  ديه
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 نظرات شورا (90/09/0811مصوبه مجلس )
(90/09/0811()90/90/0810()91/09/0810) 

 (09/09/0809اصلاحيه مجلس ) (92/91/0809نظرات شورا ) (90/91/0809اصلاحيه مجلس )

دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر 

 شود. مي
شخص حقيقي يا حقوقي ديگري باشد آن 

 .شخص ضامن است

 

ترتيب ذيل موجب  افضاء همسر، به _222ماده 

 ضمان است:

ر، بالغ و افضاء به سبب مقاربت ال ( هرگاه همس

موجرب   بر تمام مهري كه بره  جنسي باشد، علاوه

عقد نكاح لازم شده است، نفقره زوجره نيرز ترا     

عهده زوج دواهرد   زمان وفات يكي از زوجين بر

 بود، هرچند همسر دود را طلاق داده باشد.

ب( هرگاه همسر، بالغ و افضاء به سببي غيرر از  

ديره كامرل زن    تمام مهر،بر  علاوهمقاربت باشد، 

 بايد پردادت شود. نيز

بر تمام مهرر   ج( هرگاه همسر، نابالغ باشد، علاوه

و ديه كامل زن، نفقه نيز تا زمان وفرات يكري از   

دواهد بود، دواه افضراء از  عهده زوج  زوجين، بر

 طريق مقاربت باشد دواه غير آن.

از يكري شردن دو    اسرت افضاء عبرارت   _تبصره

 حيض، يا حيض و غايط.مجراي بول و 

( 222در بند )الف( ماده ) _09

ايجاب پرداخت نفقه زوجه به 

نحو مذكور، خلاف موازين 

النكاح  )به كتابشرع است. 

 15تحريرالوسيله از جمله مساله 

 آن مراجعه شود.(

( 222در بند )ب( ماده ) _08

و « علاوه بر تمام مهر»عبارت 

، بايد حذف شود، «نيز»كلمه 

در اين خصوص تابع  زيرا مهر

 مقررات مربوط به خود است.

( 222در بند )ج( ماده ) _04

اطلاق پرداخت نفقه در غير 

مورد مقاربت، خلاف موازين 

 شرع است.

 شود: شرح زير اصلاح مي ( به222ماده)
افضاء همسر به ترتيب ذيل موجب  _662ماده 

 ضمان است:

هرگاه همسر، بالغ و افضاء به سبب مقاربت  _ال 

جنسي باشد ، علاوه بر تمام مهري كه به موجب 

عقد نكاح لازم شده است، نفقه زوجه نيز تا زمان 

 وفات يكي از زوجين برعهده زوج است.

هرگاه همسر، بالغ و افضاء به سببي غير از  _ب

 مقاربت باشد، ديه كامل زن بايد پردادت شود.

هرگاه همسر، نابالغ باشد علاوه بر تمام مهر و  _پ

كامل زن ، نفقه نيز تا زمان وفات يكي از  ديه

هر چند او را طلاق زوجين بر عهده زوج است 

 داده باشد.

افضاء عبارت از يكي شدن دو مجراي  _تبصره 

 است.بول و حيض يا حيض و غائط 

قسمت اخير بند )الف( ماده  _0

( ايجاب پرداخت نفقه 222)

زوجه بالغه افضاء شده تا زمان 

ور، خلاف وفات به نحو مذك

( رحمه عليهفتواي حضرت امام )

كتاب النكاح  15)به مسئله است. 

 تحريرالوسيله مراجعه شود(

( با 222در بند )ج( ماده ) _09

عمل آمده اشكال رفع  صلاح به  ا

نگرديده است، بايد مقيد به 

افضاء از طريق مقاربت گردد و الاّ 

 باشد. خلاف موازين شرع مي

 د:گردير اصلاح شرح زي ( به222اده)م _
افضاء همسر به ترتيب ذيل موجب  _662ماده 

 ضمان است:

هرگاه همسر، بالغ و افضاء به سببي غير  _الف

از مقاربت باشد، ديه كامل زن بايد پرداخت 

 شود.

هرگاه همسر، نابالغ و افضاء به سبب  _ب

مقاربت جنسي باشد علاوه بر تمام مهر و ديه 

فات يكي از كامل زن، نفقه نيز تا زمان و

زوجين بر عهده زوج است هر چند او را طلاق 

 داده باشد.
افضاء عبارت از يكي شدن دو مجراي بول  _تبصره

 و حيض يا حيض و غائط است.

 

 (92/91/0809) :ات تذكر (90/09/0811تذكرات: )
 است، عبارت اصلاح شود.« همان سابقه كيفري مؤثر»( ظاهراً منظور 35( ماده )4بند ) _1

 ( ناقص است، بايد اصلاح گردد.163در ماده )« اقرار»تعري   _5

 ( ناقص است، بايد اصلاح گردد.500در ماده )« سوگند»تعري   _3

 زايد است، حذ  شود.« و يا ادا كننده سوگند قادر به تكلم نباشد»( عبارت 502در ماده ) _4

 شده نيست. تعري  شنادته« علم استنباطي»( عبارت 510در تبصره ماده ) _2

 اصلاح شود.« امانت»( كلمه 514( ماده )5در ذيل تبصره ) _6

 است، بايد اصلاح شود.« تصويب»همان كلمه « تهيه»( منظور از كلمه 516در ماده ) _3

 ( گردد.555( قانون مجازات فعلي جايگزين ماده )63ماده ) _8

 ناء شود.( كه ناظر به اعدام است بايد استث558در موارد فوق ماده ) _5

 ( ناقص است، بايد اصلاح شود.538در ماده )« مساحقه»تعري   _10

 حذ  گردد.« از»(، 105در ماده ) _1

با عنايت به عدم توجه به تعداد متنابهي از تذكرات  _5

 نمايد. معموله، مجدداً نظر مبارک را به موارد مذكور جلب مي
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 ( بايد اصلاح شود.564عبارت ماده ) _11

 ذكر شود. و در اين ماده بايد تصريح شود، ربودن كه از باب تقاص باشد موجب حدّ سرقت نيست.« رايج»بايد كلمه « مسكوک»( بعد از كلمه 565( ماده )3در بند ) _15

 حذ  گردد.« يك»( عبارت 551( ماده )1در جزء ) _13

 بايد اضافه شود.« آن»كلمه « موجب ارتكاب»( بعد از عبارت 308در ذيل ماده ) _14

 آورده شود.« هاي لازم را معمول و در صورت عدم اثبات اكراه با سوگند دادگاه بررسي»عبارت « ثابت شود»( بعد از عبارت 335در ماده ) _12

 اضافه شود.« حسب مورد»عبارت « صورت در غير اين»( بعد از عبارت 385ه )در ماد _16

 آورده شود.« ديهّ بر قاتل است»( بايد عبارت 382در ماده ) _13

مقاديرالديات  في القول  بحث تحريرالوسيله در 53شود، بايد اصلاح شود. با توجه به مسأله  (، اگر قتل در يكي از ماههاي حرام باشد فاضل ديهّ تغليظ نمي386در ماده ) _18

 نيز اضافه شود.« ارتكاب در حرم مكه معظمه»عبارت 

 اضافه شود.« حسب مورد»عبارت « صورت درغير اين»( بعد از عبارت 383در ماده ) _15

 .باشد با توجه به اينكه كتاب پنجم اين قانون هنوز تصويب نشده است، ارجاع به آن در مواد اين مصوبه موجه نمي _50

  (01/05/1385)  تذكرات:
حق قصاص او را دارد لكن بايد ابتدا قاتل حق دود را استيفاء، مصالحه يا  دم ولي»به عبارت ...« تواند وي را دوباره قصاص نفس كند،  دم نمي ولي»( عبارت 435درماده ) _1

 اصلاح شود.« گذشت كند

 هوشي يا بي حسي يا عدم آنها حق جاني است. ( بي442درذيل ماده ) _5

 ( ارتباطي به اين قانون ندارد.614( و )615(، ذكر مواد )445درماده ) _3

 اضافه شود.« در صورت لزوم»عبارت « لب نظر كارشناسبا ج»( قبل از عبارت 421در ماده ) _4

 ( بايد به فصل چهارم ادله اثبات در دصوص سوگند ارجاع داده شود.461در ماده ) _2

 حذ  شود.« عليه شخص يا اشخاص معيني»( عبارت 488در ماده ) _6

 زائد است، بايد حذ  شود.« مجري»( كلمه 450در ماده ) _3

 ( معني ندارد.450ادراج كسر از حقوق در ماده )در صورت انفصال يا  _8

 صحيح است.« باشد»كلمه « باشند»( بجاي كلمه 455در ماده ) _5

 ( لازم نيست.218( ماده )1قيد ناشناسي در تبصره ) _10

 ( بايد قيد گردد در مواردي كه در ماده حكم به ضمان شده است.253تبصره ماده ) _11

 بايد اصلاح گردد.« مسري»لمه ( ك243در بند )ب( ماده ) _15

 ( در صدر ماده آورده شود اين احكام مربوط به مسلمانان است.223ماده ) _13

 اصلاح شود.« مغرب شرعي»به عبارت « غروب آفتاب»( عبارت 225در تبصره ماده ) _14

 اصلاح شود.« موجب يك دهم ديه كامل»( سطر سوم عبارت 253در ماده ) _12

 اصلاح شود.« حسب مورد هر كدام ديه يا ارش جداگانه دارد»به عبارت « اي دواهد داشت هركدام ديه جداگانه»عبارت  (610در ماده ) _16

 اصلاح گردد.« فلج كردن فك پايين دوسوم ديه آن و قطع فك فلج شده يك سوم ديه فك را دارد»( به عبارت 638عبارت ماده ) _13

 ( حكم قطع قسمتي از ك  دست بايد مشخص شود.641ده )( با توجه به تبصره ما640در ماده ) _18

 ( همانند بحث الرجلان تحريرالوسيله بنحو روشن تنظيم گردد.620لازم است ماده ) _15

 اصلاح گردد.« ولو»به كلمه « ولي توان راه رفتن از بين نرود»در عبارت « ولي»( كلمه 621ماده )ه( دربند) _50

 آورده شود.« از بين بردن بخشي از آن»بل از عبارت ( كلمه قطع ق630در ماده ) _51

 اضافه است.« و»( حر  315در ماده ) _55
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 باشد. آن دراين مصوبه موجه نمي  است ارجاع به كتاب پنجم اين قانون هنوز تصويب نشده اينكه  به باتوجه  _53

 
 اداره قوانين شوراي نگهبان

15/10/1350 


